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برای نوشــتن طرح ایده‏ی اولیه از شرکت تولیدکننده یک 
هفته زمان خواست، سپس قسمت اول سریال را به‌صورت 
آزمایشــی نوشت تا بتواند نظر شرکت تولید‏کننده را جلب 

کند.
پس از اینکه قسمت اول سریال که به‌صورت آزمایشی 
نوشــته شــده بود به دســت تهیه‏کننده رســید؛ آن‏ها به 
استالونه پیشنهاد بازی در این سریال را دادند که او بعد از 
خواندن قسمتی از فیلمنامه قرارداد بست و به این ترتیب 

فیلمبرداری این سریال آغاز شد.
استالونه که جوایز متعددی ازجمله یک جایزه‏ی گلدن 
گلــوب و یک جایزه منتخــب منتقــدان را دریافت کرده و 
ســه نامزدی جایزه‏ی اســکار و دو نامزدی جایزه‏ی بفتا را 
در کارنامه‏ی هنری‏اش دارد در »پادشــاه تالســا« نقشــی 
متفاوت از نقش‏های مرسومش ایفا کرده است، او یکی از 
دو بازیگر تاریخ سینما )در کنار هریسون فورد( است که در 
شش دهه متوالی در یک فیلم شماره‏ی یک باکس آفیس 

بازی کرده است.
اگرچه داستان‏های ارائه‏شده در »پادشاه تالسا« ممکن 
اســت اغراق‏آمیز یا تخیلی باشند، اما همچنان می‏توانند 
حقایق یا بینش‏های خاصی را منعکس کنند. این سریال 
از ساختار روایی مستقیم و قابل پیش‏بینی پیروی می‏کند 
و دقیقاً به قراردادهای ژانر ثابت پایبند اســت. این نشــان 
می‏دهد که ســریال ممکن اســت دسترســی و آشنایی را 
بر نــوآوری اولویت دهد، و اغلب به طنزهای ســاده و گاه 
کلیشــه‏ای تکیه می‏کند. براســاس دو قســمت اول فصل 
یک »پادشاه تالسا« تردیدی نمی‏ماند که سریال رویکردی 
سرراســت و ســاده دارد. درحالی‌کــه نشــانه‏هایی از یک 
ســریال بالقوه لذت‏بخش هم وجــود دارد، به‏ویژه به‌دلیل 
عملکرد جذاب اســتالونه، بســیاری از آنچه ارائه می‏شود 
شبیه یک ســریال استاندارد شــبکه‏ی ترنر نتورک از سال 
2010 یا نسخه‏ی توسعه‏یافته‏ی فیلمی است که استالونه 
می‏توانســت بین »اسکار« و »ایســت! وگرنه مادرم شلیک 

می‏کند« بسازد.
استالونه نقش دوایت مانفردی، سردسته‏‏ی سابق مافیا 
را بازی می‏کند که بعد از 25 سال از زندان آزاد شده است. 
دوایت بخشی به این دلیل زندانی شده بود که از خیانت به 
رهبر خلاف محلی ای.سی پترسون خودداری کرده بود. 
او انتظــار این را ندارد که به‌خاطر این کار برایش رژه بروند 
اما امیدوار اســت قدری نشــان قدردانی ببیند اما با پسر 
پدرخوانده )دومنیک لومباردوزی( که ریاســت را برعهده 
گرفته، دوایت خود را موجودی اضافی می‏بیند و برای حل 
شدن ماجرا به تالسا می‏رود. چرا تالسا؟ به نظر این بخشی 
از ماجراســت. ایده‏ی اصلی این است که فرستادن به این 
مــکان غیرمنتظره مانند نوعی برزخ اســت. این وضعیت 
زمانی بدتر می‏شــود که دوایت با خشونت به یک خلافکار 
جوان کله‏شق حمله می‏کند، که این یک تخلف جدی در 

دنیای آنهاست.
در اوکلاهمــا، دوایت به‌ســرعت با یک راننده تاکســی 
سیاهپوســت جوان )جی ویلز تایســون( دوست می‏شود 
و شــروع به ســازماندهی جرایم ســازمان‏یافته در تالســا 

می‏کند، و کارش را با یک فروشــگاه ماری‏جوآنا متعلق به 
مارتین اســتارر بودی، شروع می‏کند. ممکن است تعجب 
کنید که چرا دوایت در این امر دخالت دارد زیرا ماری جوانا 
کــه در اوکلاهما قانونی اســت اما دوایت بیــش از دودهه 
نبوده و چیزهــای زیادی در دنیای مــدرن از زمان غیبت 
او عوض شده‏ اســت که او روحش هم از آن‏ها خبر ندارد. 
او برای درک جنبه‏های مختلف ســال ۲۰۲۲، مانند اوبر، 
ماری‏جوانــای قانونی، اســتفاده از کارت‏هــای اعتباری، 
شیوه‏های مدرن کافی‏شاپ و زبان در حال تکامل که حول 

ضمایر جنسیت می‏چرخد تلاش می‏کند.
دوایت در قســمت دوم می‏پرســد: »جــداً. در کل این 
روزها در کشــور چــه می‏گــذره؟« دوایت خــود را با ریپ 
ون وینــکل مقایســه می‏کند. »ریپ ون وینکل« داســتان 
کوتاهی از نویســنده آمریکایی واشینگتن ایروینگ است 
که اولین‌بار در ســال ۱۸۱۹ منتشــر شــد. داســتان یک 
روســتایی هلندی-آمریکایی در آمریکای مســتعمراتی به 
نام ریــپ ون وینکل را دنبال می‏کند کــه با هلندی‏ها 20 
سال بعد در دنیایی بسیار تغییریافته بیدار می‏شود و وقوع 
انقلاب آمریکا را تجربه نکرده ‏اســت. اما واقعیت این است 
که دوایت بیشــتر مانند شــخصیت‏های کمدی قدیمی‏تر 
اســت که هنگام تعامل با نسل‏های جوان‏تر گیج یا ناامید 
می‏شــوند و اغلب شــکایت‏های خــود را روی موضوعاتی 

مانند »ضمایر« متمرکز می‏کنند. 
از ایــن نظــر »پادشــاه تالســا« فاقــد شــوخ‏طبعی و 
کسل‏کننده است که نشــان‏دهنده‏ی مهارت‏های کمدی 
محــدود نویســندگان به‏رغم کارهــای قبلی آن‏هاســت. 
بســیاری امیــدوار بودند کــه واکنش‏های گیــج‏ و مبهوت 
دوایت به دنیای مدرن جایی تمام شــود، اما حتی قسمت 
دوم نیز به‌شدت بر همان کلیشه‏ها تکیه دارد و حتی بیشتر 

در موضوع »ماهی‏های خارج از آب« گرفتار شده است.
اگرچه کمدی ریپ ون وینکل ممکن است عناصری را 
به نمایش بگذارد که کلیشه‏ای در نظر گرفته می‏شوند، دو 
دلیــل خاص وجود دارد که مانــع از کاهش این عناصر به 

تجربه‏ی کلی می‏شود. 
اولی‏اش این اســت که وجه گانگســتری سریال بسیار 
تقلیدی است. ترنس وینتر که به‌خاطر سریال »خانواده‏ی 
ســوپرانو« شــناخته می‏شــود. دیویــد چیس ســازنده‏ی 
این ســریال بر اســاس فیلمنامه‏ی او یکــی از مافیاهایی 
را خلــق کرد که اســتعاره‏های معمولی مافیــا را به چیزی 
منحصربه‏فــرد تبدیل کرد. درحالی‌که »پادشــاه تالســا« 
ممکن اســت به سطح مشــابهی از این نظر رسیده باشد، 
اما شــخصیت‏های آن فاقد تمایز و دیالوگ‏های پر جنب و 
جوش موجود در »خانواده‏ی ســوپرانو« هستند. درگیری 
بیــن دوایت و اوباش‏هــای جدید قابل پیش‏بینی اســت، 
همان‏طور کــه خط داســتانی آن‏ها که او را بــه اوکلاهما 
دنبــال می‏کنند و تمرکز ظاهراً تصادفی او روی فروشــگاه 

»بودی« قابل پیش‏بینی است.
دومیــن مــورد این اســت که مهم نیســت که شــما از 
تاریخچه‏ی پارامونت شرایدن  یا روشی که پارامونت پلاس 
این ســریال را تبلیغ می‏کند چه انتظاری داشــته باشید، 

گرامافون

بخشی‏های روایتگر
نگاهی به کتاب شعرخوانی در شمال 

خراسان و فرهنگ‏های موسیقاییِ همجوار 
نوشته استیون بلام

ســرزمین خراســان اقلیمــی گســترده و فرهنگ‏های 
گوناگونی را شامل می‏شود. موسیقی در این خطه با وجود 
اشتراکات اما در نوع بیان حتی با یک ساز مشترک متفاوت 
و دارای کثــرت مختص خود اســت. موســیقی در تمام 
شئون زندگی مردمان خراسان فرهنگی از گذشته جریان 
داشته و ساز دوتار که از اصلی‏ترین مشخصه‏های مناطق 
خراسان اســت از ســازهای اولیه اســت که توسط بشر 
شناسایی شده و قدمت تاریخی بالا و والایی دارد. شادی 
و غم‏های مردمان خراسان در موسیقی آنان وجود دارد و 
بار اصلی تاریخ فرهنگی آنان را در تمام دوران طنین‏انداز 
کرده اســت.  شهرهای شــمال خراســان بیشتر شامل 
فرهنگ‏های ترکی و کردیِ کُرمانجی می‏باشد. از لحاظ 
ســکونت ترک‏زبان‏ها در این ناحیه قدمت بیشتری دارند 
و کردهای کرمانج در چند مرحله که آغاز آن دوره صفویه 
است، به شمال خراسان کوچانده شدند. این کوچ به‏علت 
ضعف دولت مرکزی در مقابله با قوم ترکمن و اســتفاده از 
کردها برای سرکوب ترکمن‏ها بود و ماهیتی سیاسی دارد. 
تاثیــر این درگیری‏ها را در آهنگ‏ها و ترانه‏های این ناحیه 
می‏توان دید، هر دو قوم از موسیقی یکدیگر متاثر شده‏اند. 
موسیقی مقامی رایج در شمال خراسان را می‏توان به طور 
كلی به چهار نوع كه برگرفته از وجود قومیت‏های متفاوتِ 
تحت تاثیــر موثر اقلیــم جغرافیایی این منطقه اســت، 
تقسیم‏بندی کرد: مقامی كرمانجی، مقامی تركی، مقامی 
تركمنی و موسیقی فارسی.   کلام و روایتگری مهمترین 
مولفه موسیقی شمال خراسان است. نوازندگانی که این 
روایات را با ساز اجرا می‏کنند »بخشی« لقب گرفته‏اند که 
رتبه بالای هنری این منطقه است. بخش آوازی موسیقی 
نواحی شمال خراسان بیشتر بر پایه وقایع تاریخی، دینی-
مذهبی، حماسی، غنایی، آیینی و اساطیری استوار است 
که از این میان می‏توان به داســتان‏ها و شعرهای موجود 
در شــاهنامه اشاره کرد که با همراهی ساز اجرا می‏شود. 
در موســیقی آوازی نواحــی شــمال خراســان نیز مانند 
بیشتر انواع موسیقی نواحی، مضمون اشعار و کلام، نوع 
فواصل موسیقایی را مشخص می‏کند و دورهای پیچیده 
ریتمیکِ موســیقی‏های مقامی با شــعر در ذهن نوازنده 
روی دســته ســاز نواخته می‏شــود. یکی از ویژگی‏های 
کلام در موسیقی شــمال خراسان داستان‏پردازی و نگاه 
پندآمیز اســت که موســیقی آن‏را دارای ســابقه هنری-
اجتماعی کرده است.   بخشــی‏های دوتارنواز، خواننده 
و راوی داســتان‏ها، سنت‏ها، رسم‏ها و آیین‏های شفاهی 
قوم خود هســتند. شهرهای قوچان، شــیروان و بجنورد 
مراکز اصلی فعالیت آنهاســت. در روایات شــفاهی آمده 
است: بخشی کسی است که خدا به او لطف و بخششی 
عطا کرده و موسیقی و شاعری نیز همان موهبتی است 
که او را از دیگران متمایز کرده اســت. بخشــی‏ها جدا از 
نواختن دوتار و خواندن آواز، در سرودن شعر و نقل روایتِ 
متناسب با آن مقام موسیقی هم دارای تبحر هستند و از 
نظر سیر و سلوک معنوی باید به جایگاهی رسیده باشند 
که لقب بخشی به آنان اعطا شــود. بخشی داستان را به 
آواز و همراهی دوتار اجرا می‏کند. قسمت آوازی دو شیوه 
کاملًا مشــخص دارد؛ بیان محاوره‏ای و نقلی که به شیوه 
نقالی شــبیه اســت و دیگری بیان آوازی. در این ســبکِ 
داستان‏گویی موســیقی از مقام‏های گوناگونی تشکیل 
شده اســت که برخی مختصرتر و برخی دیگر مفصل‏تر 
و پیچیده‏تر هســتند. پروفسور»اســتیون بلام«، اســتاد 
موسیقی دانشگاه شهری نیویورک ازجمله دانشمندانی 
اســت که درباره موسیقی ایرانی به‏طور وسیع به تحقیق 
و مطالعه پرداخته و در این مســیر بــه پژوهش‏های قابل 
توجهی درباره ابعاد انســان شــناختی موسیقی ایرانی 
دست یافته است. او در سال ۱۹۶۴ از اوربین کالج آمریکا 
لیسانس موســیقی گرفت و در سال ۱۹۷۲ دکترای خود 
را در رشته موســیقی از دانشگاه ایلینوی آمریکا دریافت 
داشت. دکتر بلام بیشــتر درباره موسیقی آسیای میانه، 
شمال خراســان و مناطق کردنشین به تحقیق پرداخته 
است. آثار او به زبان‏های انگلیسی و آلمانی منتشر شده 
و به برخــی زبان‏های دیگر دنیا ترجمه شــده‏اند. کتاب 
حاضر که توسط موسسه فرهنگی-هنری ماهور انتشار 
یافته، مجموعه مقالاتی است که پروفسور استیون بلام در 
حوزه موسیقی شمال خراسان و فرهنگ‏های موسیقایی 
همجوار آن انجام داده اســت. شــش فصل از این کتاب 
قبلًا به‏‏عنوان سخنرانی یا مقاله‏ در همایش‏‏های رُم، وایمار، 
بلگراد، باکو و کمبریج ارائه شــده است. باقیِ فصول نیز 
برای پنج اثرِ اشتراکی)مجموعه‏‏مقالات( نوشته شده‏اند که 
عبارتند از: دایرة‏المعارف گارلند درباره‏‏ موسیقی جهان: 
خاورمیانــه ۲۰۰۲، مطالعات تحلیلی موســیقی جهان 
۲۰۰۶، تاریخ موســیقی جهانِ کمبریج ۲۰۱۳، تئوری و 
عمل در موســیقی جهان اســام ۲۰۱۸ و فکر و بازی در 

ریتمِ موسیقی ۲۰۱۹.

 منتقد 
و پژوهشگر موسیقی

فرشید ذاکری

وـ   نه رمب
یـ نه راک

سوم، بوید در سکوت تلاش می‏کند )اما اکثراً هم شکست می‏خورد( 
تا خودش را مجبور کند که شاهد یک تراژدی خشونت‏بار باشد و پرینو 
آشــفتگی‏اش را با زبان بدنش واضح‏تر از بســیاری از شخصیت‏های 
دیگر ســریال بیان می‏کند که با چند پاراگراف دراماتیک این حس را 
منتقل می‏کنند. الیزابت ساندرز در نقش دونا اگر نه به همان شدت، 
اما تقریباً به همان اندازه بازی بســیار قــوی‏ و متقاعدکننده‏ای دارد 
ـ او رهبــر جــدی و مصمم دیگر جناح اصلی این جامعه اســت که در 

عمارتی به‏نام کلونی هاوس در حومه‏ی شهر زندگی می‏کند. 
شــهر بوید و کلونی هاوس دونا، دو طرفی هســتند که گفت‏وگوی 
عمیق‏تــری را ارائــه می‏دهــد کــه »از جانــب« در جســت‏وجوی آن 
اســت ـ هــم در مــورد ضــرورت، هــم غیرممکن بــودن یــاد گرفتن 
تحمــل کردن یــک موقعیــت غیرقابل تحمــل، همچنیــن در مورد 
 راه‏هــای مختلفی که افراد ممکن اســت برای ایــن کار دنبال کنند. 
ایــن موضوع بســیار ظریفی اســت که ســریال بــه آن می‏پــردازد. 
شــهروندان مســتقر در شــهر، مکرراً به تازه‏واردان می‏گویند که باید 
با شــرایط سازگار شــوند یا این‏که با چســبیدن به روش‏های قدیمی 
خود از بین می‏روند‏. تازه‏واردان در بدو ورود به این شــهر باید بین دو 
شــیوه‏ی زندگی یکی را انتخاب کنند؛ بین زندگی در شــهر جایی که 
شهروندان سعی می‏کنند تا زمانی که بتوانند راه خانه‏ی خود را پیدا 
کنند با شــرایط سخت و ناخوشایند بسازند یا در کلونی هاوس ساکن 
 شــوند که ساکنانش به »زندگی برای امروز« اعتقاد دارند چون فردا را 

تضمینی نیست. 
شــاید بهترین راه برای نزدیک شدن به این سریال تقریباً به همان 
روشی باشد که شــخصیت‏های آن انجام می‏دهند: یا برای یادگیری 
قوانیــن آن، به امید دوران بهتری که در راه اســت، تلاش می‏کنید یا 
سعی می‏کنید از آنچه در اکنون هست لذت ببرید - سریالی آرام‏سوز 
که در اپیزودهای اولیه‏اش بیشتر به‏طور بالقوه جذاب ظاهر می‏شود 

تا جالب.
جنبه‏ی مثبت ســریال این است که اگر انتظارات را برآورده نکند، 
برخلاف شــخصیت‏هایی که در ترک شــهر با چالش‏های بیشــتری 
مواجه می‏شــوند، بیننــدگان می‏توانند به‏راحتی بــا خاموش کردن 
تلویزیون از آن جدا شوند.  آخرین فصل این سریال یعنی فصل سوم 

به‏تازگی منتشر شده اســت و برای دوستداران سریال این‏طور به‏نظر 
می‏رسد که از آخرین باری که ســاکنان به دام افتاده در شهر بی‏نام، 
شــب‏ها با وحشــت از دســت هیولاها فرار می‏کنند مدت‏ها گذشته 
است، اما واقعیت این است که به‏نوعی، فقط بیش از یک‏سال گذشته 

از آخرین فصل این سریال گذشته است. 
پــس از پایان تکان‏دهنده‏ی فصل دوم، جایی کــه تابیتا )کاتالینا 
ساندینو مورنو( به نظر می‏رسید از یک فانوس دریایی سقوط می‏کند 
اما بعداً در بیمارستان از خواب بیدار می‏شود، فصل جدید همچنان 
ترســناک و مرموز است. آخرین قســمت با عنوان »وقتی ما رفتیم«، 
بــه عواقب یک مرگ غیرمنتظره از قســمت یک می‏پــردازد و چیزی 

غیرعادی را در مورد بارداری فاطیما نشان می‏دهد. 
در ادامــه‏ی این ســریال می‏بینیم جید، کنی، کریســتی، دیل و 
چند نفر دیگر از ساکنان خانه بزرگ، به خانه‏ای متروکه با مانکن‏های 

خزنده می‏روند تــا از دریاچه غذا جمع‏آوری کنند. به‏رغم بارش برف 
اخیر که شرایط را مساعدتر کرده است، آن‏ها موفق می‏شوند مقداری 
ســبزیجات و انواع توت‏ها را پیدا کنند. وضعیت بوید در فصل ســوم 
بدتر می‏شود زیرا او با هیولاهای پنهانی روبه‏رو می‏شود که او را مجبور 
می‏کنند شــاهد شــکنجه و مرگ تیان چن باشــد. الیزابت ســاندرز، 
بازیگر نقش دونا رینز، اشــاره کرده اســت که بینندگان تا پایان فصل 
سوم وضوح و پاسخ‏های بیشتری به دست خواهند آورد. برای این‏که 

سریال را اسپویل نکنیم تا همین‏جا تعریف می‏کنیم. 
هارولــد پرینو، کاتالینا ســاندینو مورنو، ایون بیلــی، دیوید آلپی، 
الیزابت ساندرز، شان ماجومدر، اسکات مک‏کورد، ریکی هی، کلوئی 
ون لندشوت، پگاه غفوری و آوری کنراد ازجمله بازیگرانی هستند که 
در ســریال »از جانب« حضور دارند. همچنین رابرت جوی و سامانتا 

براون، دو بازیگر جدید فصل سوم این سریال ترسناک هستند.

»پادشاه تالسا« قطعاً در درجه‏ی اول یک کمدی است. در 
آن اکشنی نیســت، خشونت و مخاطرات دراماتیک بسیار 
بسیار کم است. راه‏حل اینکه سریال خودش را بالا بکشد 
این نیســت که سعی کند طنز و بامزه بودن را کنار بگذارد 

بلکه به‌جای آن باید طنز بیشتر و بامزه‏تری داشته باشد. 
بهترین لحظات این ســریال ناشــی از تلاش واقعی آن 
برای نشــان دادن فضای واقعی آن است. فیلمبرداری در 
تالســا و اطراف آن به طعم محلی فیلم می‏افزاید و عناصر 
خاصی در قســمت‏های اولیــه، مانند مرکــز جهان و یک 
دیلــر بومی برای تأمین‏کننــده‏ی ماری‏جوانا، به تجربه‏ای 

منحصربه‏فرد کمک می‏کنند. 
دوایت بــدون اینکــه پیچیده باشــد متناقض اســت. 
او در هــر شــوخی‏ای  معمــولًا، فیلــم می‏خواهــد کــه 
نقش‏‏آفرینــی کند، ســپس از ایــن‌رو به آن‌رو می‏شــود و 
صحنــه‏ای را می‏بینیــم که او ناگهان یــک نابغه‏ی تجاری 
است. معمولًا ســریال می‏خواهد با او مانند یک دایناسور 
ایدئولوژیک رفتار کند، سپس او ناگهان زیر و رو می‏شود و 
یک دلال ماشــین را به‌خاطر این‏که تایسون را نژادپرستانه 
نشان می‏دهد تهدید می‏کند، کســی که تقریباً بلافاصله 
راننده و دســتیار دوایت می‏شود. استالونه ناهماهنگی‏ها 
را به‌خوبی مدیریت می‏کند و اینکه »ابراز ســردرگمی« در 
بازی او نقطه‏ضعف نیســت. او از اعتمادبه‌نفس و شــدت 
لازم برخوردار است و با وجود نوشتن ضعیف، لب مطلب را 

به‌راحتی ارائه می‏دهد.
سازندگان »پادشــاه تالسا« در توسعه‏ی شخصیت‏های 
خاص با چالش‏هایی مواجه هســتند. شــخصیت دوایت 
بــه دلیل ناهماهنگــی‏اش مورد توجه اســت، درحالی‌که 
در مــورد نقــش تایســون تردید وجــود دارد. شــخصیت 
ویــل به‌عنوان فاقــد جهت و صدای متمایز اســت و اغلب 
احســاس بی‏هدفی می‏کنــد. در مقابل، اســتار به‏عنوان 
یک شــخصیت دائماً ســرگرم‏کننده برجســته می‏شــود. 
آندریا ســاویج و گرت هدلاند در نقش‏های فرعی کوچک 
امــا باارزش ایفای نقــش می‏کنند. با خط داســتانی این 
سریال مشخص نیســت که هدلاند تا چه اندازه بخشی از 
سریال خواهد بود اما واقعیت این است که به سریال عمق 
احساســی می‏بخشــد. حضور افتخاری او در »سگ‏های 

ولگرد« یکی از نقش‏های به یاد ماندنی است. 
در فصــل دوم، شــخصیت دوایــت به رشــد امپراتوری 
جنایتکاران خود در تالســا ادامه می‏دهد. ایده »سیلوستر 
اســتالونه به‌عنوان یک تبهکار نیویورکی در جنوب غربی« 
امیدوارکننده اســت و پتانســیل بالایی دارد. با این حال، 
توســعه‏ی لازم برای تحقق کامل ایــن مفهوم باید در حین 
پیش‏تولید اتفاق می‏افتاد و اکنون باید در طول پیشــرفت 

نمایش آشکار شود. 
سیلوســتر اســتالونه وقتی برای اولین‌بــاری با عوامل 
فیلــم ملاقات کرد، گفت که مــردم او را با نام راکی یا رمبو 
می‏شناســند و »فکــر نمی‏کنم کــه حتی بداننــد که من 
واقعــاً می‏توانم صحبت کنم«، بنابراین این‏که حالا او دارد 
مونولوگ‏هــای بلند می‏گوید و تکه‏های کمدی دارد، برای 

خودش لذت‏بخش است. 

»پادشاه تالسا« قطعاً 
در درجه‏ی اول یک 

کمدی است. در 
آن اکشنی نیست، 

خشونت و مخاطرات 
دراماتیک بسیار بسیار 

کم است. راه‏حل 
اینکه سریال خودش 

را بالا بکشد این 
نیست که سعی کند 
طنز و بامزه بودن را 

کنار بگذارد بلکه 
به‌جای آن باید طنز 

بیشتر و بامزه‏تری 
داشته باشد


